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 آقای بحرینیان حدود شــش ماه از عمر دولت آقای پزشــکیان می گذرد. البته   �
شــش ماه برای اینکه بخواهیم در مورد مسائل اقتصادی یک دولت اظهارنظر کنیم 
مدت کوتاهی اســت، اما می توان نشــانه هایی در همین زمان دید و پرسید که آیا 
اوضاع رو به بهبود اســت یا نه؟ به خصوص اینکه شــما در ابتدای کار دولت آقای 

پزشکیان دو نامه برای ایشان نوشته بودید.
محمد بحرینیان: سه نامه نوشتم.

 در ایــن نامه هــا درباره وضعیــت اقتصادی که پیش روی کشــور قــرار دارد   �
توضیحاتی داده بودید. البته شما به رؤسای جمهور قبلی، آقایان رئیسی و روحانی، 
هم نامه نوشــته و نکاتی را ذکر کرده بودید. آیا این نامه ها تأثیری داشــته یا فقط 
برای رفع مسئولیت و ثبت در تاریخ نوشــته شدند؟ فارغ از این بحث ها واقعا چرا 
هیچ کدام از دولت های ما برنامه مشخصی برای اقتصاد کشور ندارند؟ برنامه ای که 
تعیین کند بر اساس آن چشم انداز ما چیست و چگونه پیش می رویم و به چه چیزی 

خواهیم رسید.
بحرینیان: این دولت که هیچ، اگر قرار باشد با همین دست فرمان و قواعدی که 
در کشــور داریم جلو برویم، برندگان جایزه نوبل هم بیایند نمی توانند این اقتصاد را 
درست کنند. خودم را خیلی کوچک تر از همه اساتید می دانم، اما من جزء دسته ای 
هســتم که می گویــم اگر تاریخ را مطالعــه نکنیم نمی توانیم راه حــل را بفهمیم. 
نمی توانیم متوجه شویم کجاها اشتباه کرده ایم که عقب افتاده ایم و راه حل جبران 
عقب ماندگی ها چیســت. نامه هایی که من نوشتم مبتنی بر تجربه ای بود که به آن 
رســیده بودم. بسیاری از وزرای ما اهلیت سیاسی دارند، اما مسئله چیز دیگر است. 
دولت های ما، قبل یا بعد از انقلاب، این مشــکل را داشته اند که برای انتخاب افراد 
بیشــتر اهلیت سیاسی و امنیتی را در نظر می گیرند و اهلیت حرفه ای را نمی بینند. 
در هر ســه نامه به سه رئیس جمهور بزرگوار، به شاخص هایی اشاره کردم و گفتم 
که چرا مملکت این شــاخص ها را پیدا کرده اســت. این پیشــنهاد را هم به آقایان 
رؤســای جمهور دادم که اگر قرار اســت وزیری را به مجلس معرفی کنید، اجازه 
دهید نشســتی با نخبگانی که در زمینه های تخصصی منافع ملی کشور را در نظر 
می گیرند، داشته باشند. تقریبا در ۹۰ درصد دولت ها، افرادی که برای وزارتخانه ها 
انتخاب شــده اند، اهلیت حرفه ای برای آن زمینه نداشــته اند. وقتی کسی اهلیت 
حرفه ای نداشــته باشــد نمی تواند درک کند که چه واقعه ای اتفــاق افتاده و کار 
چگونه پیش رفته است. من گفتم اجازه دهید در رسانه های عمومی صحبت کنند 
و شــما ببینید و قضاوت کنید. اگر نه، اقلا پیش خودتان این نشســت ها برگزار شود 
و شــما صحبت ها را بشــنوید و قضاوت کنید. اما هیچ کــدام گوش نکردند. برخی 
می گویند ما نامه های سرگشــاده را نگاه نمی کنیم، در حالی که هفت ســال پیش 
یعنــی در ۱۳۹۶ نامه محرمانه ای هم توســط رئیس اتاق ایران، دوســت بزرگوارم 
جناب آقای مهندس شــافعی، به هر ســه قوه نوشته شــد. در این نامه ها  طرح و 
راه حل های برون رفت از این شــرایط داده شد و گفته شــد چه کارهایی باید انجام 
دهیم. اما دریغ از اینکه یک تلفن به آقای شــافعی بزنند و بگویند کارشناســانتان 
بیایند که صحبت کنیم. این نامه ها محرمانه بود، اما ظاهرا هنوز باز نشده اند. پس 
نامه سرگشــاده و محرمانه فرقی نمی کند؛ چرا که ما گرفتار یک خودبســندگی در 
نظام دولتی مان شده ایم. با این دست فرمان اینها توانایی نوشتن برنامه ندارند و اگر 
هم چیزی بنویسند برنامه ای نمی توان از آن به دست آورد. مثل شش برنامه ای که 
قبل از انقلاب تحت عنوان برنامه های عمرانی نوشته شد و از این طرف هم تا الان 
هفت برنامه داشــته ایم. منابع این کشــور هم به قدری کافی بوده که می توانستند 
اینجا را بهشت کنند، ولی نکردند. معتقدم باید تاریخی نگاه کنیم وگرنه نمی توانیم 

راه حلی برای کشور پیدا کنیم.
 آقای راغفر اگر در مورد صحبت های آقای بحرینیان نکته ای دارید بفرمایید.  �

حسین راغفر: نظریات اســتاد بحرینیان مستند به آمار و شواهد تاریخی است و 
نــکات خیلی متقنی را مطرح کردند. نکته قابل  توجه این اســت که اصولا چیزی 
که تحت عنوان برنامه در ایران نامیده شــده، برنامه نبوده است. مشتی آرزو  است 
که در مفــاد برنامه ها، خودش را منعکس کرده. برنامــه ای را که منابع مالی اش 
مشخص نباشد نمی توان برنامه نامید. لذا می بینید مثلا دو هزار پروژه در یک برنامه 
پنج ســاله مصوب می شود، اما برای بیشتر از ۲۰ یا ۳۰ عدد از آنها منابعی مشخص 
نشده؛ یعنی برای بیشتر از آن ۲۰، ۳۰ مورد نمی توانند تأمین مالی کنند. لذا یکی از 
کاســتی های برنامه های ما این است که برنامه ها بیشتر یک مجموعه ای از آرزوها 
اســت که تحقق پذیر نیســت. در مرحله عمل هم از بین دو هزار پروژه ای که برای 
پنج سال تعریف شده، چه کسی باید تعیین کند که اولویت با کدام است. این تبدیل 
به رانتی در اختیار رئیس ســازمان برنامه می شود و او شروع می کند به گفت وگو با 
وزرا و وزارتخانه ها که این منابع را به چه کســی تخصیص دهد. خاطرم هست که 
خود آقای مهندس و ســایر دوستان اشــاره می کردند که در خراسان رضوی هفت 
ذوب آهن داریم که همه زیر ۱۵ درصد و ۲۰ درصد کار می کنند. معنای دیگرش این 
اســت که منابع ملی را برده اند و وسط بیابان ها دفن کرده اند. این مسئله نمی تواند 
اتفاقی و فقط به خاطر ناتوانی در مســائل کارشناسی باشد. بخشی از آن به خاطر 
نفوذ سیاســی است؛ یعنی فشار نماینده و استاندار است که در لابی گری ها بتوانند 
فرصت هایی را برای انتخاب سیاسی خودشان به دست بیاورند و این خیانت کامل 
به منافع ملی اســت. آقای مهندس هم به جهل بخشــی از نظام تصمیم گیری و 
ملاحظات سیاسی و بده بستان ها و منافع اشاره کردند. بخش دیگر مسئله هم نفوذ 
است و پرسش این است که چرا منابع ملی ما باید هدر برود. ما کارخانه ذوب آهن 
را در کردســتان احداث کرده ایم و بعد از دو ســال تعطیل شده، چون ظرفیت های 
انســانی لازم و  مقیاس فعالیت اقتصادی و ملاحظات دیگر ارزیابی منطقی نشــده 
بود. لذا اینها اتلاف حجم بزرگی از منابع ملی اســت که صرفا نمی تواند به خاطر 

جهل بوده باشــد. بنابراین تمام فرمایشــات آقای مهندس را تأیید می کنم. ایشــان 
موارد متعددی را از همین مســئله اتلاف منابع، چه در حوزه انرژی و چه در دیگر 
فعالیت های اقتصاد کشــور، در اختیار دارند که حتما در طول بحث اشاره خواهند 

کرد.
بحرینیان: در تکمیل صحبت های دکتر راغفر، اضافه کنم که تعداد کارخانه های 
فولاد نصب شــده در یزد شوک برانگیز است. در اصفهان که بدتر است؛ یعنی اصلا 
مشــخص نیســت چه اتفاقی دارد می افتــد و چطور این تصمیــم را گرفته اند. در 
میبــد یزد با مجوزهایی کــه وزارت صمت صادر کرده، بیــش از ۶۰ واحد صنعتی 
تولید کاشــی و سرامیک به وجود آمده اســت. خیلی هم کار سختی نیست، برای 
درســت کردن آجر باید گل درســت کنند که به آب نیاز اســت. اما با چه برنامه ای 

این همه مجوز داده اند؟ آیا مثلا در چین هم این تعداد کارخانه کوتوله داریم؟
راغفر: یکی از بحران های کنونی ما مســئله آب در یزد اســت؛ بــه خاطر اینکه 
جایابی صنایع غلط صورت گرفته و منابع آبی یک منطقه خشک را به تولید سرامیک 
اختصــاص داده اند. پیامدهای این اتفاقــات را می بینید که به اختلافات قومی و بین 
اســتانی منجر شده اســت. اینها همه به این خاطر است که برنامه ای وجود نداشته 
اســت. در حالی که اگر نگاه بلندمدت و چشــم انداز درستی وجود داشته باشد، این 
درک به وجود می آمد که این دســته از صنایع بایــد در کنار آب و در مناطق جنوبی 
کشور مثل بندرعباس و سواحل مستقر شوند. در این صورت برای صادرات این دسته 
از محصولات لازم نیســت از یزد به بندرعبــاس حمل ونقل صورت بگیرد که این کار 
کلی هزینه ها را افزایش می دهد و امکان رقابتی بودن صنایع را هم کاهش می دهد. 
این ملاحظات را در زمان جایابی یک صنعت باید در نظر گرفت، اما متأسفانه به دلیل 
عدم اهلیت مســئولان و سیاســت گذاران شــاهد این اتفاقات هستیم. همین مسئله 
توزیــع پراکندگی ذوب آهن در ایران را خدمت یکی از مســئولان ســازمان برنامه در 
دوره هــای قبل عرض کردم که فقط ظرف چهار ســال اول دولــت ۲۰ هزار میلیارد 
تومان در آن زمان در مناطق خشک کشور به احداث ذوب آهن اختصاص داده بودند. 
مســئول وقت ســازمان خطاب به معاون مربوطه گفت که نبایــد این اتفاق بیفتد و 
کارشناســان هم به من می گفتند ما همه با این طرح ها مخالف بودیم، منتها فشــار 
سیاســی باعث می شود این دســته از فعالیت ها اجرائی شود. معنای این حرف این 
است که ظرفیت های کارشناسی در کشور وجود دارد، منتها کسی به نظر کارشناسی 

اهمیت نمی دهد. علتش ملاحظات سیاسی، نفوذ و طمع است.
 آقــای راغفر وزرای اقتصاد و دارایی چقدر نقش دارند که اســتیضاح یا برکنار   �

می شــوند؟ به نظرم اســتیضاح و برکناری آنها بیشــتر یک کنش و واکنش سیاسی 
است  وگرنه رفتن و آمدن وزرای اقتصاد نباید اثر چندان جدی ای در اقتصاد کشور 

بگذارد. این طور نیست؟
راغفر: همین طور اســت؛ به خصوص بعــد از جنگ تاکنون نقــش دولت ها و 
مســئولیت های اجرائی دولت ها  به شــدت تقلیــل پیدا کرده اســت. دولت فقط 
یــک ســاختار اداری و بوروکراســی بزرگ اســت و عمــلا برنامــه و فعالیت های 
سیاســت گذاری بیشتر شبیه یک سری مناسک اداری اســت که اجرا می شود، ولی 
واقعیت این اســت که فاقد محتوا ست. جای دیگری تصمیم گرفته می شود و اینها 
فقط مجری هســتند. تردید ندارم که رئیس بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد بین اینکه 
منابع محدود موجود را به ۳٫۵ میلیارد دلار واردات خودرو دســت دوم اختصاص 
بدهند یا به دارو که برای مردم اهمیت بســیار بیشــتری دارد، قطعا تأمین نیازهای 
اساســی مردم را ترجیــح می دهند، ولی چون نقش و نفــوذی ندارند این اتفاقات 
می افتد. اخیرا کــه واردات خودرو صورت گرفته، مصوبه مجلس را درباره مالیات 
مصوبه تغییر دادند، یعنی با قیمت صد هزار تومان واردات را محاسبه می کنند، اما 
وقتــی می خواهند مالیات بدهند، قانون را عوض کرده اند. این نفوذ مافیای واردات 
خودرو را نشــان می دهد که تا چه حد پرنفوذ هســتند که می توانند قانون را تغییر 
بدهند و جایی که باید مالیات بپردازند با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاســبه شــده 
اســت. این امر نشــان می دهد چگونه با یک اقتصاد فاســد و پر از نفوذ مافیاهای 
مختلف روبه رو هســتیم. در این اقتصاد می بینید با همین ضرب و تقسیم هایی که 
می شــود، چند ده هزار میلیارد تومان جابه جا می شــود و اینها را مافیا و  نفوذ روی 
نماینده مجلس و ظرفیت های گســترده و رسانه درست می کنند. مصوبه مجلس 
را تغییر می دهند به چیزی که حافظ منافع مافیاها ســت. فهم اقتصاد کشور بسیار 
ساده  است و پیچیدگی ندارد، ولی این پیچیدگی ها به خاطر مسائل مربوط به نفوذ 

در اقتصاد ما شکل می گیرد.
 آقای بحرینیان چقدر از اقتصاد کشــور ما در دست بخش خصوصی و چقدر در   �

دست نهادها و دولت است؟
بحرینیــان: ما با پنهان کاری اطلاعات روبه رو هســتیم و با پنهان کاری اطلاعات 
نمی توانید شفاف قضیه را ببینید. اما برآوردهای کارشناسی وجود دارد که می گوید 
بیشــتر از ۲۰ درصد از اقتصاد دســت بخش خصوصی نیســت و اتفاقا بیشــترین 
مالیات را هم همین بخش خصوصی می پردازد. من هیچ مطالعه دقیقی ندیده ام، 
ولی تخمین زده می شــود و شواهد قابل اتکا هم نشــان می دهد که بین ۷۰ تا ۸۰ 
درصد اقتصاد دســت نهادها و سازمان های مختلفی است که در هر پروژه ای هم 
حضور دارند. اخیرا دیده ام برخــی از این نهادها حتی وارد موضوع دارو یا خودرو 
شــده اند که گاهی ربطی به وظایف شــان هم ندارد. مثلا مرتب توی ســر صنعت 
خودرو می زنند که البته وضعیت این صنعت اصلا قابل دفاع هم نیســت. دلیلش 
این اســت کسانی که آنجا هســتند برای این کار اهلیت حرفه ای ندارند. بعضی از 
مســئولان محترم می گویند اگر بالای اتوبان کرج را ببینید بهشــت موشک ها ست 
کــه واقعا برای مملکت کارهــای بزرگی در این زمینه صــورت گرفته، اما پایینش 
جهنم اســت، یعنی خودروســازان. ولی آنها واقعیت ها را کامل نمی گویند. آنجا 

فقط یک نفر دســتور می دهد و منابع مالی کافی هــم دارند. از همه مهم تر اینکه 
نیروهای مهمی هم دارند. تحصیلات دانشگاهی دانشجویان که تمام می شود، در 
قالب خدمت سربازی به راحتی می توانند از اینها استفاده کنند، ولی اینجا باید پول 
بدهید که کارشناســان بیایند. به عبارت دیگر دولت های ما، به ویژه سه چهار دولت 
اخیر، مسئولیت گریز شــده اند و به وظایفی که ذاتا در نظام های اقتصادی به گردن 
دولت ها ســت، عمل نمی کنند و به نظرم در این زمینه فاجعه اتفاق افتاده اســت. 
اخیرا گزارشی از سازمان سیا دیدم که در سال ۱۹۴۴ یعنی ۱۳۲۲ نوشته شده است. 
این گزارش در ســال ۲۰۰۸ از محرمانگی خارج و منتشر شد. این گزارش را ترجمه 
کردیم و خدمت اســاتید هم فرستادیم که فقط شش بند از آن را منتشر کردند. این 
گزارش واقعا عجیب و حتی خنده دار است و می گوید در همه کشورها خرابکارانی 
که شــهروند آنجا هســتند باید کاری کنند که آدم های ناکارآمد در پست های مهم 
باشــند و آدم های مهم و کارآمد در پســت های غیرمهم قرار بگیرند. این مسئله را 
در کلیه کشــورهای اطراف خودمان به علاوه خیلی از کشورهایی که فکر می کنند 
دموکراسی دارند می بینید. این کشورها فکر می کنند چون نظام پارلمانی و قضائی 
دارند دموکراسی هستند، اما این طور نیست و اگر نگاه کنید می بینید که این مسئله 
در همه این کشــورها صــدق می کند. آخرین مــورد هم بــه رئیس جمهور ترکیه 
مربوط اســت که کاری کرده رقیبش حضور نداشته باشد. خیلی هم ساده این کار 
را می کننــد و احتیاجی به دلیل ندارند. یا اســتانداردهای دوگانه ای که غرب برای 
حقوق بشــر به کار می برد، نشان دهنده وجود یک سری نفوذ است. به همین دلیل 
مــن برای خودم یک تعریفی کرده ام، چــون ما تعریف نداریم. در این تعریف چهار 
مورد را به عنوان موارد ناخوشایند نامیده ام که عبارت اند از: ۱. هرگاه تصمیم گیران 
اقتصادی کشور تحت نفوذ ذی نفعان باشد. ۲. هرگاه تصمیم گیران اقتصادی کشور 
خودشــان ذی نفع باشند. ۳. هرگاه تصمیم گیران اقتصادی کشور تحت نفوذ عامل 
خارجی باشند. ۴. تصمیم گیران اقتصادی کشور خودشان عامل خارجی باشند. اگر 
این موارد ناخوشــایند را کنار بگذاریــم، آن گاه می توانیم قضاوت کنیم و بگوییم آیا 
تصمیمی که این وزارتخانه گرفته درست است یا نه، بعد در اینجاها خیلی بلاهت 
می بینیم. فرقی هم نمی کند و از این موارد در این ۱۱۸ ســال گذشته زیاد داشتیم و 

البته دوره هایی هم داشته ایم که اگر نبودند کشور الان نمی توانست سر پا بایستد.
 کدام دوره ها بهتر بوده و دلیل بهتر  بودن آنها را در مقایســه با وضعیت کنونی   �

چه می دانید؟
بحرینیان: یکــی از این دوره ها را مربوط به دوره شــاه عباس کبیر می دانم. به 
سفرنامه ژان باپتیســت تاورنیه ارجاع می دهم که می گوید زمان شاه عباس یعنی 
حدود ۳۰۰ سال قبل، کسانی که می خواستند به عتبات عالیات و مکه بروند باید به 
عثمانی طلا می دادند. مردم را توجیه می کنند که شــما اگر امام رضا را هم زیارت 
کنید مشــابه زیارت مکه و عتبات عالیات اســت. نکته دیگر این اســت که تاورنیه 
می گویــد در زمان شــاه عباس گروهی از هندی ها بودند کــه در بازارهای ایران ربا 
می دادند. شــاه عباس دســت اینها را قطع کرد و آنها را بیــرون انداخت. در زمان 
فرزندش و دوره های بعدی اینها دوباره آمدند و فسادی راه افتاد که ادامه پیدا کرد. 
موضوع سومی که تاورنیه به آن اشاره می کند، این است که شاه عباس لباس مبدل 
می پوشــید و برای خریدن گوشت و نان به بازار می رفت. فروشنده ها گوشت و نان 
را وزن می کردنــد و پولــش را می گرفتنــد. شــاه  عباس گوشــت و نان هایی را که 
می خرید، می گفت در دربار وزن کنند و می بیند وزن شان کمتر است. به صدراعظم 
می گویــد من باید شــکم تو را با شمشــیر پاره کنم کــه اینها زیر نظــر تو به مردم 
زحمتکش اجحاف و کم فروشــی می کنند. دســتور می دهد که قصــاب و نانوا را 
می آورند. قصاب را به سیخ کباب کرده و روی آتش می چرخاند. نانوا را هم در تنور 
می اندازد و می گوید از ســوختنش نان درســت  کنید. خب عدالت برقرار می شود. 
جامعه در آن زمان قوی بوده و اقتصادش هم خوب بوده، ولی از آن زمان به بعد 
دوباره خراب می شود. جلوتر که می آییم به زمان صدراعظمی امیرکبیر می رسیم. 
در تاریخ آمده که او چه کارهایی کرد برای اینکه کشور صنعتی شود، اما زمامداران 
توجــه کامل نکردنــد و از قرارداد ترکمانچــای به بعد که تقریبا ۲۰۲ ســال از آن 
می گذرد، تصمیم بر این گرفته شــد که ایران صنعتی نشــود. جلوتر که می آییم به 
دورانی می رســیم که مرحوم میــرزا علی اکبر خان داور وزیر دارایی می شــود و با 
همین وزارتش هم خودکشــی می کند. در آنجا یک نظم و نســقی به بی نظمی ها 
می دهد، ولی عمرش کفاف نمی دهد. بعد در دهه ۳۰ می بینیم که کشــور کارهای 
بزرگی کرد و مبناهای کوچکی فراهم شــد. من بر مبنای مطالعات خودم می گویم 
در حدود ســال های ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۱ مرحوم ابوالحسن ابتهاج کارهای بسیار خوبی 
کرد، یعنی زمینه های خوبی را گذاشت و کارهایی کرد که بر اساس آنها متوجه شد 
باید از خارجی ها کمک گرفته شــود. در سال های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸ شاهکار اقتصادی 
کشــور اتفاق افتاد. پس از آن به ســال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ می رســیم که مبتنی بر 
عقلانیت این تصمیم گرفته شــد که کارهایی که تاکنون انجام شده به عمق برود. 
کارهایی که تا آن زمان انجام شــده بود، فــاز اول یا مرحله اول بود و باید به عمق 
می رفــت. مثالی می زنم. گروه زنده یاد عالیخانی کار درخشــانی کردند که کشــور 
مدیونشــان است. آنها می خواستند ذوب آهن بزنند که آمریکا مخالف بود. در عین  
حــال در آن زمان با تصمیمات کره هم مخالف بودند. زنده یاد دکتر یگانه می گوید 
کشورهای دوست ما مخالف صنعتی شدن ما هستند. می خواستند کروپ آلمان را 
بیاورند و موافقت هم شــده بود، اما ۲۴ ساعت قبل از آمدن سفر را لغو کرده و به 
دکتر عالیخانی خبر داده بودند که ایشان نمی آید. به سفیر ایران در آلمان می گویند 
که محرمانه قضیه را تعقیب کند و بفهمد دلیل این اتفاق چیست. او هم می گوید 
آمریکا و انگلیس و دول غربی گفته اند شــما نباید این کار را بکنید. ســپس اینها با 
خــون دل و محرمانه، تحت روش های امنیتی که عالیخانی خودش در خاطراتش 

تعریف می کند، با روس ها صحبت کردند و ذوب آهن را آوردند که کار بسیار مهمی 
بود. ذوب آهن بســیار تأثیر گذاشت اما اشــتباه بود به خاطر اینکه ما تیرآهن تولید 
کردیم، چون برنامه درستی نداشتیم. اما ساخت فولاد هدف اصلی  کره ای ها نبود. 
عنوانی که در ادبیات توسعه شان تعریف کردند تغذیه صنایع هدف بود. آنها ورق 
آوردند. اما ما اینجا اسیر بورژوازی کژکارکرد گاه بسیار فاسد مستغلات قرار گرفتیم. 
آنها کاری کردند که صنعت بسازند و ابتدا هم فهمیدند که اساس توسعه صنعت 
ماشین سازی اســت. نور به قبر عالیخانی و دوستانش مثل خداداد فرمانفرماییان، 
یگانه، مهدی ســمیعی، نیازمند و مقدم ببارد. همه انســان های شریف و پاکدستی 
بودنــد. اینها مجــددا محرمانه با چکســلواکی صحبت کردند. چک هــا در تبریز 
ماشــین آلات تراش و فرز را احداث کردند. قرار بــود مونتاژ در آنجا صورت بگیرد. 
اینها فهمیدند اگر کشور این صنعت را نداشته باشد، همیشه محتاج خارج از کشور 
اســت، در نتیجه آن خط را راه انداختند. با بنز صحبت کردند و موتور دیزلی بنز را 
کارخانه ایدم زد یا بلبرینگ ســازی را زدند. البته همه اینها بعد از سال ۱۳۶۸ رو به 
نابودی رفت چون دیگر نتوانستند ادامه بدهند. همچنین آنها با ZF آلمان صحبت 
کردند که گیربکس خودروهای سنگین را بدهند. این کارهایی که قبلا صورت گرفته 
بود، در ســال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ به عمق رفت. گفتند باید یک شهرک ماشین ابزار 
ساخته شود، چون نمی توانی با غرب مبارزه کنی در حالی که ابزارت ساخت غرب 
باشــد. اگر ابزارت غرب ساز باشد می شــود همان انفجار موبایلی که ۲۰ سال قبل 
معاون عرفات را کشــت  یا می شــود قضیه پیجرها یا موبایل ها. الان چرا آمریکا با 
چین مخالف اســت؟ به خاطر اینکه ابزار تولیدش را خــودش تولید می کند. الان 
چیــپ تولید می کند و نمی توانند در ابزار الکترونیکش چیزی قرار دهند که منفجر 
شــود. اســتاد داوری اردکانی در نامــه ای که به دبیرخانه هم اندیشــی اســلامی 
می نویســد، یک نکته بســیار اساســی را تذکر می دهد و می گوید جامعه کنونی ما 
توسعه نیافته است؛ همه نیازهای جامعه مدرن را دارد، به عبارت دیگر ما مدرنیته 
را از طریق مصرف شناخته ایم نه از طریق تولید، ولی توانایی خلق آنها را ندارد. اگر 
مردمانش از ســودای مصرف آخرین تکنولوژی های جهان آزاد باشند، راهی وجود 
دارد. این صحبت ایشــان مهم است. ما این مشکل را از قدیم داشته ایم. به همین 
دلیل اســت که می گویم تاریخ  را باید نگاه کنیم. می دانیم که ســفرنامه شــاردن 
مربوط به ۳۰۰ ســال قبل است. شاردن پنج بار به ایران آمد و نکاتی را درباره ایران 
ذکر کرده است. باید مثل مرحوم رضاقلی دنبال این باشیم که ببینیم ریشه در کجا 
خراب شــده. شــاردن می گوید مردم مشرق زمین افرادی سســت، آسان گیر و تنبل 
هستند و جز برای فراهم  آوردن مسائل بسیار ضروری، تن به کار نمی دهند. آنان بر 
این اعتقادند که چون این بدایع مورد نیاز زندگی ســاده و طبیعی آنان نیســت، دل 
بســتن به آنها کاری بیهوده و خطا ست. در صنعت و هنرهای زیبا پیشرفتی درخور 
توجــه نکرده اند. در حالی که مولا علی در «نهج البلاغه» اهمیت صنایع را در نامه 
به مالک اشتر مشخص می کند و می گوید خداوند به آنان عقل و استعداد و نیروی 
فراگیر و صبوری داده اســت؛ اگر ذوق و لطافت طبع بــرای آموختن هنر و صنایع 
مستظرفه به ایشان عطا می فرمود، هر آینه پیشرفت های شایانی نصیبشان می شد. 
نکته دوم اینکه مردمان مشرق زمین اصولا به اکتشافات نو و اختراعات جدید کاملا 
بی اعتنا هســتند و شوق و رغبتی به آن ندارند. می گویند نباید عمر و نیروی خود را 
در طلــب زوائد هــدر داد. همچنین بر این اعتقادند اگر جــز آنچه دارند به چیزی 
نیازمندند باید از کشــورهای بیگانه بخرند و از وابستگی خود به بیگانگان غمی به 
دل راه نمی دهند. آیا همین الان هم وضعیت ما این طور نیســت؟ این همان حرف 
استاد داوری است. شاردن این حرف ها را ۳۰۰ سال قبل زده است. او می گوید هرگز 
در ضمیرشــان این اندیشه نمی گذرد که دست و فکر خود را به کار اندازند و آنچه 
لازم دارند خود بســازند و در طلب آن دست به  سوی بیگانگان دراز نکنند. جالب 
نیســت که بعد از ۳۰۰ ســال ما هنوز بر همین روال هســتیم؟ اگر این را نفهمیم و 
راه حل ارائه ندهیم، مثل کشــورهای دیگر که فهمیدند، چه کار قرار است بکنیم؟ 
این دولت هم که آمده همان دست فرمان دولت های قبلی را ادامه می دهد. گرچه 
اعتقاد دارم که نظام های فعلی پس از شــکل گیری دولت مدرن در قالب مشروطه 
نظام های ظاهری هســتند. فرانســیس فوکویاما در کتاب «نظم و زوال سیاســی» 
می گوید دموکراســی های ظاهری به فســاد منجر می شــوند، همان طور که بدون 
اســتثنا در کشورهای توسعه نیافته تقریبا اتفاق افتاده است. حالا راه اینها چیست؟ 
در طول بحث صحبت خواهم کرد، اما مسائل همچنان همان ها هستند که شاردن 
ذکر کرده بود. در زمان ناصرالدین شاه هم لرد کرزن در کتاب «ایران و قضیه ایران» 
دوباره همان موارد را ذکر می کند. این خیلی شــرم آور اســت. ریشه اینجا است که 
تصمیم گیران باید بتوانند حداقل ســه، چهار میلی متر تا یک سانت به عمق مسائل 
بروند. کارشناسان باید تا عمق ۱۰ متر را بروند. این قدرت تشخیص می دهد. زنده یاد 
ابوالحسن ابتهاج می گوید مشکل ما این است که تصمیم گیران مان قدرت تشخیص 
ندارند. وقتی به قدرت تشــخیص می رسیم می بینیم که آدم هایی که سر کار بودند 
کار را بلد نبودند. مثلا اگر مهندس عمران وارد حوزه نفت بشود، آیا متوجه مسائل 
نفت می شود؟ الان هم همین مسئله را داریم. آقای دکتر پزشکیان واقعا پاکدست 
و پاکدامن اســت، ولی چطور قرار اســت این مســائل را حل کند نمی دانم. ما دور 
باطلی را تکرار می کنیم. آیا ایشان قدرت تشخیص این قضیه ای را که گفتیم دارند؟ 
بعید می دانم. اگر داشــته باشند اجازه انجام یک ســری کارها را نمی دهند. اما این 
قدرت تشخیص لازم است. آقای دکتر راغفر، نهادگراست. دکتر نیلی معتقد به بازار 
آزاد هســتند. یک ســری هم سوسیالیســت ها و کمونیست ها هســتند. نحله های 
مختلف فکری بــرای یک موضوع نظرات متفاوت می دهنــد. مدام هم بر نظرات 
کارشناســی تأکید می کنند، ولی چه کســی باید تصمیم بگیــرد؟ چگونه می تواند 
تشــخیص دهد که کدام قســمت این نحله هــای فکری خوب اســت؟ تقریبا در 

۹۰ درصد رؤسای جمهور ما چنین تشخیصی وجود نداشته است. آیا اصلا فرصت 
می کننــد مطالعه کنند؟ مــدام دنبال پاره کردن روبان هســتند یــا می خواهند در 
جلسات سخنرانی کنند، در حالی که باید مطالعه کنند و در تمام زمینه های علمی 
در یک ســطحی قدرت تشخیص داشــته باشــند. هر نحله فکری می تواند بگوید 
راه حل من درســت است، اما باید مســئولیت بخواهد و برای مسئولیت هم خراب 
شــود. در این کشور کسی مسئولیت نخواسته و همه خراب کرده و رفته اند و همه 

چیز وبال گردن ملت بوده است.
 به نکته مهمی اشاره شد. در کشــور ما جریان های مختلف فکری و جریان های   �

متنوعی از اندیشــه اقتصادی وجود دارد. فرض کنیم یک رئیس جمهور هم بخواهد 
تمام این صداها را بشــنود و از آنها شــناخت داشته باشــد و یک جریان فکری را 
انتخاب کند و کشــور را بر آن اســاس هدایت کند. می دانیم که در شــرایط کنونی 
نهادها و ســازمان هایی وجود دارند که غیراقتصادی هستند، اما کارهای اقتصادی 
می کنند. با این وضعیت آیا به لحاظ اندیشــه و اقتصاد سیاســی چنین پتانسیل و 
توانایی در کشور وجود دارد؟ آیا نظارتی بر سازمان ها و نهادهایی که در کشور وجود 
دارند، صورت می گیرد و مثلا مالیات و عوارض می پردازند؟ آیا مشــخص است که 
این پول هــا از کجا می آید و به کجا می رود؟ بخــش خصوصی کوچکی وجود دارد 
که شاید تحت نظارت باشــد و مالیات پرداخت کند، ولی مابقی اقتصاد ما این طور 

نیستند. آیا در شرایط کنونی اصلا جایی برای انتخاب و گزینش وجود دارد؟
راغفر: ما ســالانه تعداد زیادی از نخبه های مهندســی و سایر رشته ها را تربیت 
می کنیم، اما در داخل کشــور برای ایــن افراد تقاضا وجود ندارد و اینها از کشــور 
می روند. دســتمزدهای نازل یکی از مشکلاتی است که نشان می دهد تقاضا برای 
علم و دانش در داخل کشــور متأسفانه وجود ندارد؛ چون همان طور که اشاره شد 
خیلــی چیزها را می توانند وارد کنند، در حالی کــه در خیلی از زمینه ها قبلا تولید 
می کردیــم. مثلا صنایع نســاجی در ایران یکی از صنایع خیلــی موفق بود، ضمنا 
صنعت نساجی یکی از صنایع اشتغال زا ست و همه کشورهای صنعتی این فرایند 
را طــی کرده اند. منتها چرا این کالا وارد می شــود؟ صنعتــی را که خودمان تولید 
می کنیم، تعطیل کردند و کالا وارد می کنند. مشــابه همین مســئله در مورد تولید 
گوشــت مرغ وجود داشته اســت. علت این است که در واردات خروج ارز و تقلب 
وجود دارد و زمانی که این پرونده ها افشــا می شود، کسی قدرت پیگیری هم ندارد. 
من این مســائل را به بعضی از رؤســای جمهور قبلی گفتم. مثالــی در این زمینه 
می زنم. در بهمن ۱۳۹۹ با کمبود انســولین روبه رو شدیم. خرداد ۱۴۰۰ رقابت های 
انتخاب ریاســت جمهوری داشــتیم و تلویزیون هر روز برنامه هایی راجع به کشف 
فســاد پخش می کرد. وزارت بهداشت یک سری انسولین را به صورت خرده فروشی 
از داروخانه های کشورهای اروپایی خریداری و وارد کشور کرد. نکته جالب این بود 
که نیروی انتظامی، در اوج کمبود انســولین، انبــاری را در غرب تهران پیدا می کند 
که ۳۰۰ هزار واحد انسولین آنجا بوده و گفته می شود دو ساعت قبل هم ۲۰۰ هزار 
واحد انسولین را به ناصرخسرو برده بودند. حالا مسائل حاشیه ای را کنار می گذارم، 
اما اتفاقی که افتاد این بود که وزارت بهداشت به خاطر مشکل پیش آمده به صورت 
خرده فروشی با قیمت هر واحد ۱٫۸ یورو انسولین وارد کرد، در حالی که دو شرکت 
تخصصی ســال ها این دارو را به صــورت انحصاری وارد می کردنــد و پای دولت 
۶٫۸ یورو می نوشــتند. یعنی با هر واحد انســولین، پنج یورو از جیب دولت خارج 

می شد.
 در واقع از جیب مردم.  �

راغفر: بله، در واقع هزینه ها را هم در نهایت مردم پرداخت می کنند. بعد ببینید 
در چنین شــرایطی تولیدکننــدگان دارو در داخل با چه مشــکلات عجیب وغریبی 
روبه رو هســتند، اما منابع ارزی برای این دســته از کالاها تخصیص داده می شود و 
زمانی که پرونده این مسائل افشــا می شود، هیچ واکنشی از سوی دستگاه قضائی 
نســبت به پرونده ها نمی بینیم. یعنی هیچ کدام از این پرونده ها افشــا نمی شــوند. 
بنابرایــن نفوذ و حضور جریان های قدرت به خصوص در عرصه واردات در اقتصاد 
کشــور بسیار مخرب بوده و امکان توسعه تولید را در داخل منتفی می کنند، ضمن 
اینکه فساد بسیار بزرگی را هم مرتکب می شوند. این مسئله فقط به دارو ختم نشده 
و بســیاری از کالاها چنین وضعیتی دارند. خاطرم هست که چند سال قبل مرغ در 
داخل کیلویی ۱۱ هزار تومان تولید می شــد و تولید کنندگان داخلی می گفتند که اگر 
دولت این قیمت را ۱۳ هزار تومان کند، ما حاضریم تضمین کنیم همه مرغ کشــور 
را بــا ۱۳ هزار تومان تأمین کنیم. مکاتباتی هم با همه نهادها از جمله بیت رهبری، 
وزارتخانــه و معاون اول وقت کردنــد و تقاضا و پیشنهاداتشــان را دادند. اما اگر 
خاطرتان باشد به سرعت حتی یک میلیون جوجه را هم دفن کردند و گفتند بیش از 
حد جوجه ریزی انجام شده است. بلافاصله با کمبود گوشت مرغ مواجه شدیم و از 
کشــور همسایه واردات مرغ انجام دادند که گوشت مرغ به کیلویی ۳۰ هزار تومان 
رســید. یکباره از ۱۱ هزار تومان قیمت سه برابر شد. چون در این مناسبات است که 
می توانند علیه تولید داخلی و ملی فســاد بزرگ درســت کنند. بالغ بر ۱۰، ۱۲ سال 
است که هر سال را به اسم تولید مزین می کنیم، اما هیچ پایبندی به الزامات تولید 
وجــود ندارد. نه نظام مالیاتی ما در جهت منافــع تولید حرکت می کند و نه نظام 
بانکی مان و اتفاقا هر دو تغذیه کننده فســادهای مافیایی در داخل کشــور هستند. 
بخــش قابل توجهی از این نهادها به عناوین مختلف مالیات نمی دهند. همان طور 
که اشــاره شد نســبت بخش خصوصی و دولتی خیلی مشخص نیست، اما حدود 
۷۰ درصد اقتصاد کشــور خارج از نظارت دولت اســت. اینها به همین ســهولت 
مالیــات نمی دهند. همه  جای دنیا کشــورها با مالیات زندگــی می کنند. مگر همه 
نفت یا منابع زیرزمینی شان را می فروشند که هزینه های بخش عمومی شان تأمین 
شــود؟ این طور نیســت، مالیات می گیرند. نظام مالیاتی ما بسیار ناکارآمد است. نه 

اینکــه نمی دانند چه باید بکنند، نمی توانند یا اجازه نمی دهند که اصلاحات لازم را 
انجام دهند. موارد متعددی اســت که پایه مالیاتی در کشور وجود ندارد؛ از جمله 
مالیات بر ثروت که یکی از اصلی ترین محل های درآمد در همه کشورهای صنعتی 
است. مالیات بر ثروت و دارایی، مالیات بر ارث و مالیات تصاعدی بر درآمد و انواع 
مختلف مالیات ها از جمله محل های درآمد اســت که در کشــور ما وجود خارجی 
ندارنــد. در دوره هایی در برخی کشــورهای صنعتی مثل آمریکا، آلمــان، بریتانیا، 
فرانســه و ســوئد، از یک درصد بالای صاحبان درآمد و ثروت تا ۹۲ درصد مالیات 
گرفته شــده که از آن به عنوان مالیــات مصادره ای نام برده می شــد؛ یعنی گویی 
درآمدها و ثروت بالایی ها را دولت می گیرد به اســم اینکه ما ناگزیر هســتیم منابع 
عمومی را تأمین کنیم. آموزش وپرورش رایگان و بهداشــت رایگان که عرضه شده 
با منابع عمومی و عمدتا از طریق مالیات حاصل شــده است. منتها متأسفانه نظام 
مالیاتی ما کار نمی کند، به دلیل اینکه اجازه نمی دهند کار کند. در واقع مسئله این 
نیست که آگاهی نسبت به اینکه از چه منابعی باید مالیات گرفته شود وجود ندارد؛ 
ظرفیت های کارشناســی در کشور هســت، منتها نفوذ سیاسی مانع از این می شود 
که بتوانند منابع لازم بخش عمومی را تأمین کنند. در این صورت دولت به  ســراغ 
ایــن می رود که اندک منابع ارزی را کــه دارد مرتب گران کند؛ چون مخارج لازم را 
نمی تواند تأمین کند و بعد اتفاقی که می افتد این اســت که امکان توســعه منتفی 
می شــود. وزیر آموزش وپرورش دولت ســیزدهم در ماه های آخر دولت سیزدهم 
گفته بود ۹۹ درصد کل بودجه آموزش وپرورش به دستمزد تخصیص پیدا می کند 
و فقط یک  درصد برای کارهای توسعه ای وجود دارد. دوستان ما در مناطق محروم 
کشور مثل سیستان و بلوچستان مدرسه می سازند، اما آموزش وپرورش حاضر نیست 
آن را دریافت کند و می گوید خودتان هم معلم را تأمین کنید، چون من برای این کار 
بودجه ندارم. در حالی که می دانیم مسئله آموزش و به خصوص آموزش وپرورش 
در ثبات سیاســی، اجتماعی و امنیت اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. جرائمی 
که امروز در کشــور رخ می دهد به خاطر این اســت که بعد از جنگ و در ۳۶ سال 
گذشــته، آموزش وپرورش را پولی کرده ایم که این سبب شده بخش قابل توجهی از 
جمعیت واجد شرایط مدرسه رفتن از مدرسه حذف شده اند. طبق آمارهای رسمی 
که ســال گذشته مرکز آمار ارائه کرد، ۲۶ درصد از جمعیتِ ۱۵ تا ۲۴ساله کشور، نه 
تحصیل می کنند، نه مهارتی می آموزند و نه شــاغل هستند. بعد شما می بینید که 
قاتل دانشجویی که در دانشگاه تهران برای لپ تاپش کشته شد، یک جوان ۲۳ساله 
است. پنج نفر از دستگیرشدگانی که اتوبان را بستند بین ۲۳ تا ۲۶ سال  دارند. اینها 
به این خاطر اســت که مدرسه نرفته اند یا دچار آســیب های اقتصادی شده اند. به 
اســم کارایی و افزایش کارایی و واگــذاری اقتصاد به بخش خصوصی و بازار آزاد، 
عملا تعهدات دولت ها که در قانون اساسی آمده فراموش شد. قانون اساسی عملا 
بعد از جنگ کنار گذاشــته شــد و هرجور که خواســتند تصمیم گرفتند و مملکت 
امروز به اینجا رســیده که با مشــکلات عجیب وغریبی روبه رو است و فکر می کنم 
راه حلی که باید تعریف کرد، بازگشــت به قانون اساسی اســت. به نظر من قانون 
اساســی فرصت های برابرساز در درون خودش به وفور دارد، منتها کسی به اجرای 
این قانون ها پایبندی ندارد. اگر به تعهدات حاکمیت نســبت به مردم برگردیم، اولا 
به کاهش نابرابری ها به شدت کمک می کند و دوم اینکه از این نابهنجاری هایی که 
در حــوزه فرهنگ و آموزش به وجود آمده و نیز از پیامدهای اجتماعی و سیاســی 

آنها می توانیم جلوگیری کنیم.
 آقای بحرینیان وضعیت ما در مقایســه با کشــورهای منطقه یا دنیا، به لحاظ   �

توسعه به چه صورت است؟
بحرینیان: این مقایسه کمی تأســف آور است. البته من ناامید نیستم و معتقدم 
راه حل وجود دارد اما گیرمان این اســت که موارد ناخوشایند بیشتر سر کار هستند. 
این گیر و گرفتاری ها را باید شــناخت. ما یک کار تحقیقــی انجام دادیم که ببینیم 
بعد از هجرت پیامبر ما کدام دانشــمندان ایرانی را داشــتیم. تا قبل از اســلام که 
کشور امپراتوری خودش را داشت، این اقتصاد و تولید بود که باعث قدرت می شد. 
بازرگانــی هم در کنارش قرار می گرفت. ابن خلــدون در کتاب «مقدمه» اش تأکید 
زیادی دارد بر اینکه علم با صنعت رشــد خواهد کرد. می گوید صنعت خردمندی 
می آورد و تمدن ســازی می کند. ما این قضیه را در دوران هخامنشــی و حتی بعد 
از اســلام هم می بینیم. تا یک جایی ما ابن ســینا، جابربن حیــان و زکریای رازی را 
داریم، اما از جایی به بعد دو پهلوان بیشتر نداشته ایم؛ یکی ملاصدرا بود که نظریه 
فلســفی حرکت جوهری اش در دنیا فوق العاده مورد استفاده قرار گرفت و دیگری 
هم شــیخ بهایی. از اینجا به بعد دیگر کســی را نداریم. نه در خلق علم حضوری 
داریم و نه در خلق فن. این موضوع باید شــناخته شــود کــه این ضعف کجا بوده 
اســت. در بستر زمان شناخته شــد، ولی بلافاصله آدم هایی که این شناخت را پیدا 
کردند یا کار کردند، کنار گذاشــته شدند یا اســتعفا دادند. شما پرسیدید نقش وزیر 
چقدر است و چقدر اجازه دارد کار کند. هم قانون اساسی قبلی این اجازه را می داد 
و هم قانون اساســی فعلی. امثال خداداد فرمانفرمایان و الکساندر مظلومیان، که 
مدیرکل اقتصاد کلان ســازمان برنامه  و بودجه بــود، یا علینقی عالیخانی و مهدی 
ســمیعی، تا می دیدند کار غلط است، بلافاصله استعفا می دادند و به همین دلیل 
از آنجا اوج شــکوفایی ایران در اقتصاد به هم خورد. پــس وزیر می تواند کار کند. 
بعد از انقلاب هم آدم هایی را داشــتیم که حاضر نشدند در این بستر کار کنند. مثلا 
یک قرارداد تجاری مشــترک برای تعرفه ها بین ایران و ترکیه نوشــته شــده بود و 
یکــی از وزرایی که در دولت نهم بود، دکتر مهدی غضنفری، گفت من این را امضا 
نمی کنم و اســتعفا می دهم. این در دولت بعد امضا شــد کــه خیلی هم به زیان 
ما شــد. ما چه چیزی داریم که صادر کنیم؟ ماشــین غرب ساخته می آوریم و اینجا 
می خواهیم سرهم کنیم. این بحث خیلی طولانی است. برمی گردم به سؤال شما. 
آماری آنکتاد ســازمان ملل دارد که توسعه کشورها را اندازه گیری کرده است. این 
آمار نشــان می دهد که سهم آمریکا در ۱۹۷۰ در این کیک چقدر است. در آن دوره 
سهم چین ۳٫۱ و سهم روسیه ۱۸٫۷ بوده است. این آمار سهم ارزش افزوده بخش 
ساخت صنعتی در کشــورهای جهان به قیمت جاری از کل ارزش افزوده ساخت 
جهان را داده اســت. بر این اساس روســیه ۱۸٫۷، ژاپن ۸٫۴، آلمان ۷.۷، چین ۳٫۱ 
و ایران ۰.۲ اســت. تایوان و کره جنوبی هم ۰.۲ و مالزی ۰.۱ اســت. سنگاپور تقریبا 
نزدیک به صفر اســت. اشــاره کردم که این آمار برای ۱۹۷۰ اســت. آخرین آماری 
که منتشــر شده مربوط به سال ۲۰۲۲ است. ســهم چین ۳۱٫۲ شده و آمریکا ۱۶.۶، 
ســهم ایران تغییری نکرده، اما سنگاپور و مالزی جلو زده اند. یعنی ما نتوانسته ایم 
بفهمیم چه چیزی باعث توســعه غرب شده است. ســازمان ملل هم گفته، ولی 
دولت های ما اصلا نمی خواهد متوجه شوند. رؤسای جمهور ما هم بعید می دانم 
در این زمینه تخصص داشــته باشند. تقریبا هیچ کدام  نداشتند. ما یک کار تحقیقی 
دیگر هم کردیم که متوجه شــدیم یک دوران طلایی برای اشتغال داشتیم. در این 
مطالعه از ۱۳۳۵ تا ۱۴۰۰، هر ۱۰ سال را با هم مقایسه کرده ایم. انواع منابع کشور را 
هم در نظر گرفتیم. این منابع را با قیمت ثابت ۲۰۱۷ حساب کرده ایم. قیمت جاری 
هــم که بگیریم فرق نمی کند. این مطالعه نشــان می دهد که ما در کجا بیشــترین 
اشــتغال را داشــتیم؛ در بازه ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵. منابع ارزی را هم می توانید مقایسه 
کنید. نکته اصلی اینجاســت که یک عده به صورت توصیفی می گویند که آن زمان 
آقــای خاتمی بود و با جهان رابطه برقرار کرد که کاملا هم درســت اســت. ولی 
مسائل و فاکتورهای اقتصادی را بررسی نکرده اند یا نمی خواهند بررسی کنند. فقط 
در یک دوره بوده که به صنعت ایران محبت شــده و اشــتغال مربوط به آن دوره 

است. منابع دوره بعدی را که ببینید دو برابر شده و اشتغال کمتر از نصف است.
 این مطالعه نشان می دهد که در ۱۴۰۰ وضعیت بحرانی بوده است.  �

بحرینیان: بله، آمار دیگری هم هســت که برای اولین بار به آن اشاره می کنم. 
این آمار مربوط به ارزش افزوده بخش ســاخت صنعتی در کشــورهای جهان به 
قیمت جاری از ساخت صنعتی جهان است. ما دو شاخص را کنار هم گذاشته ایم. 
یک قســمت مربوط به جمعیت ایران، ترکیه، برزیل و هند است. قسمت دیگر هم 
مربوط به جمعیت کره جنوبی، تایوان، مالزی و ســنگاپور است که خیلی پایین تر 
اســت. حالا ارزش افزوده این دو گروه را با هم مقایســه کنیــم می بینیم که برای 
گروه اول چقدر کمتر اســت. این داد می زند که چه خبر اســت. ما بلد نیستیم که 
باید چه کار کنیم. اینجا یک ســؤال پارادوکس پیــش می آید. آیا نمی توانیم کاری 

کنیم؟ پاسخ من این اســت که می توانیم و ذخیره دانایی کشور اجازه می دهد کار 
کنیم، امــا با این نهادها یعنی بــا این قوه مجریه و مقننــه و قضائیه نمی توانیم. 
گــروه هــاروارد که به ایران آمده بود، در ســال ۱۳۳۸ می گویــد نهادهایی که در 
ایران هســتند پدر اقتصاد را درمی آورد و کسی هم مسئول این وضعیت نمی شود. 
بعد از حدود ۶۰ ســال وضعیت همان طور اســت و تغییری نکرده. به جز معدود 
دوره ها ما چیز دیگری نداشته ایم. گروه هاروارد که به ایران آمدند سه، چهار کتاب 
نوشــتند که برخی شان به فارسی ترجمه شــده. آنها راه حلی هم پیشنهاد کردند 
که شــاه بلافاصله رد کرد. همان گــروه به کره رفت. در آنجــا تجربه ایران گفته 
شــد. آنها برای برنامه اول توسعه شان این کار را انجام دادند. یک نهاد از نخبگان 
درســت کردند. در زمینه اقتصاد فقط این نهاد اســت که می تواند تصمیم بگیرد، 
نــه مجلس می تواند تصمیــم بگیرد و نه دولت. چون این تشــکیلات همان طور 
که فوکویاما در کتاب «نظم و زوال سیاســی» می گوید، دموکراســی های ظاهری 
هستند که به فساد منجر می شوند، همان طور که در ایران، ترکیه و عراق شد. بعد 
از کره، تایوان هم مســیر را یاد گرفت. الان تایوان غول تراشه ســازی است. بعد از 
تایوان، سنگاپور یاد گرفت و بعد مالزی. چین تجربه همه اینها را استفاده کرد. در 
چین یک ســازمان وجود دارد که درباره اقتصاد تصمیم می گیرد. حالا نماینده ا ی 
که ســواد کافی ندارد، چطور می خواهد در مــورد اقتصاد تصمیم بگیرد؟ رأی که 
می دهد بیخود است. آنها این نهادها را دارند. در ایران بعد از آقای خاتمی، آقای 
احمد ی نژاد آمد و اشــتغال  کشــور کم شد، تحریم تشدید شــد و آمریکایی ها هم 
گفتند می خواهیم شــغل های صنعتی را بزنیم و زدند. سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، ۴۱۵ 
هزار شــغل از ســاخت صنعتی حذف شــد و ۱۲۰ هزار تا هم در ســاختمان. این 
دولت ها از نظر عقلانیت توان برنامه ریزی ندارند. حتی اگر موارد ناخوشایند را هم 
کنار بگذاریم، اینها کســانی نیستند که اهلیت داشته باشند و بدانند چه باید کنند. 
در نتیجــه این اقتصاد نمی تواند حرکت کند. تمــام برندگان جایزه نوبل هم بیایند 
با این دســت فرمان نمی شود کاری کرد. سال ۱۳۵۲ گروه مهندسین مشاور ستیران 
برای آمایش ســرزمین به ایران آمدند که به نتایج مهمی رســیدند. شاه عصبانی 
شــد و گفت پولشان را بدهید و بیرونشان کنید. متأســفانه خیلی از گزارشات  آنها 
بعد از انقلاب خمیر شد. ۸۰۰ جلد گزارش نوشته بودند. می بینید آن چیزی است 
که خداوند در قرآن گفته و علامه طباطبایی هم در «المیزان» تفســیرش کرده. در 
آیه ۳۶ ســوره اسرا علامه می گوید تفسیر آیه این است: هر جایی که علم به یقین 

برسد، پیروی از غیر علم حرام است. ما در ایران خیلی غیر علم داریم.
 به وضعیت سیاسی برگردیم. به نظر می رسد که آقای پزشکیان عملا نمی تواند   �

کار ویــژه ای برای اقتصاد ایران انجام دهد، چون یــک مرکز یا نهاد نخبه گرا وجود 
ندارد که بتواند تصمیم بگیرد و برنامه ریزی کند. در عین حال، دخالت های مستقیم 
و غیرمســتقیم در اقتصاد ایران وجود دارد، بنابراین بعید اســت آقای پزشکیان 

بتواند در این چشم انداز کاری انجام دهد.
راغفر: من چند بار توفیق داشتم، چه قبل از ریاست جمهوری ایشان و چه بعد 
از آن، نکاتی را خدمت ایشــان منعکس کنــم. بعد از جنگ تحمیلی ظرفیت های 
قانونی دولت ها مرتب تقلیل پیدا کرده است؛ به  نحوی که در دوره دولت مرحوم 
رئیســی عملا امکاناتی در اختیــار دولت نبود. با وجود اینکه ایشــان تعهد کرده 
بود ســالانه یک میلیون شــغل به وجود بیاورد و یک میلیون مسکن بسازد، اما به 
دولت که آمد منابعی در اختیارش نبود. آقای پزشکیان هم منابعی در اختیارشان 
نیســت. اخیرا هم ملاحظه می کنید که به اشــکال مختلف اینهــا را بیان می کند. 
ضمن اینکه تعهدات ایشــان کاملا قابل اجرا در داخل کشــور اســت. ایشان سه 
تعهد اساسی داشــتند: ریشه کنی گرسنگی، مســئله آموزش وپرورش همگانی و 
خدمات ســلامت عمومی که هر سه کار با منابعی که در اختیار دولت است کاملا 
امکان پذیر اســت. اما چرا ایــن اتفاق نیفتاد و چرا دولت منابــع محدودش را به 
اولویت های اساســی مثل دارو، ســلامت، آموزش و تغذیه مردم اختصاص نداد؟ 
چون اقتدار دولت سلب شده و دولت توانایی انجام بسیاری از این کارها را ندارد. 
اخیرا هم آقای پزشکیان در مجلس گفتند ما سران سه قوه نشستیم و برخاستیم و 
یک موردی را تصویب کردیم اما نهاد دیگری از بیرون گفت ما اجازه اجرا به شما 
نمی دهیم. خب اینها جزء تعهدات دولت به مردم بوده که تا حدودی دسترســی 
به فضای مجازی کشــور را باز کند. البته امروزه دسترسی به فضای مجازی هست 
منتها مردم باید پول بدهند. یعنی کسی که پول دارد می تواند به  سهولت استفاده 
کنــد  و مبالغ هنگفتی در قالب یک فرایند پرفســاد به نــام خریدوفروش VPN به 
جیب یک عده خاص ســرازیر می شود. این مســئله هزینه زندگی مردم را افزایش 
داده و دسترســی به اینترنت را برای فعالیت های آموزشــی به شدت تقلیل داده 
است. کســی هم که برای مقاصد غیرآموزشی می خواهد از اینترنت استفاده کند 
پولش را پرداخت می کند. متأســفانه در این مسئله شاهد هیچ عقلانیتی نیستیم، 
جز اینکه یک فرصت چپاول برای گروه خاصی در کشور به وجود آمده است. آقای 
پزشــکیان قطعا این را در سران سه قوه مطرح کرده اند، اما می بینیم شورای عالی 
فضای مجازی اجازه انجام این کار را به دولت نمی دهد. معنی اش این اســت که 
اصلا دولت کاره ای نیســت، بنابراین چه انتظاری می توانیم داشــته باشیم. ضمن 
اینکه در آخرین ملاقاتی که خدمت ایشــان بودیم، یکی از دوســتان ما ســؤالی را 
از آقای پزشــکیان مطرح کرد و گفت تصور می کنید وضعیت مردم در ســال های 
گذشته بهتر شده یا بدتر؟ ایشان بلافاصله گفتند خیلی بدتر شده و مشخص است. 
دوســت ما ادامه داد که شما فکر می کنید رؤسای جمهور قبل می خواستند وضع 
مردم بدتر شــود؟ ایشان برآشفته شــدند که این چه پرسشی است. دوست ما در 
ادامه گفت آنها هم نمی خواستند وضع مردم بدتر شود، اما بلافاصله با گروه های 
خاصی محاصره شدند و اجازه داده نشد حرف همه را بشنوند و از بین آنها درست 
تصمیــم بگیرند. ایــن اتفاق در مورد آقای پزشــکیان هم رخ خواهــد داد. امروز 
می بینیم همان کســانی که در ۳۶ سال گذشته اقتصاد کشور را به اینجا رسانده اند 
که با بحران های عمیق روبه رو هستیم، دور ایشان را گرفته اند. ایشان گفتند من به 
شــما تعهد می دهم هیچ سیاستی را تصویب نکنم که به زیان منافع مردم باشد. 
امــا بلافاصله که از اتاق بیرون رفتیم، ایشــان حکم یکــی از همین افراد را صادر 
کرد. ما سربسته به ایشان گفته بودیم که این افراد فاقد صلاحیت های حرفه ای اند 
و وابســته به نهادهای قدرت و حافظ منافع آنها هســتند نــه حافظ منافع مردم. 
مثلا تک نرخی کردن ارز در شــرایط کنونی کشــور اصلا امکان پذیر نیست، هرچند 
ممکن اســت موضوع مطلوبی باشــد. به اســم اینکه می  خواهیم رانت را حذف 
کنیم، رانت های بزرگ تری را به وجود آوردند. وقتی اهلیت تخصصی افراد وجود 
نداشته باشــد، باعث می شــود افراد به  سهولت در دام شــعارهای کلی بیفتند. 
امــا نه تنهــا در ایران بلکه در هیچ  کجای دنیا سیاســت های تعدیل ســاختاری و 
نئولیبرالی که در کشــور توصیه می شود، نتوانســته موفقیت لازم را در اقتصاد به 
وجــود بیاورد. همه وعده ایجاد عدالت و شــغل و بهبــود وضعیت اقتصادی را 
دادند. این شــعارها برای امروز نیستند. بلافاصله بعد از جنگ به اسم واگذاری به 
بخش خصوصی این اتفاقات رقم خورد. نه تنها بخش خصوصی رشد نکرد، بلکه 
بالعکس خواص و دوســتان منابع ملی و عمومی را به اسم خصوصی سازی بین 

خودشان تقسیم کردند. فسادی که امروزه شاهدیم 
ناشی از این سیاست ها ســت. هم وضعیت عدالت 
آشــفته تر شده و هم وضعیت مردم به شدت آسیب 
خورد و هم اشــتغال از بین رفت. یک اقتصاد مالی 
شــکل گرفته که ســفته بازی و دلالی و ســوداگری 
وجود دارد. شعاری که رهبری در سخنرانی روز اول 
ســال دادند، این بود که نبایستی خریدوفروش طلا 
مبنای فعالیت های اقتصادی کشــور باشــد. در بین 
برنامه های تلویزیون در طــول نوروز، خریدوفروش 
طلا تبلیغ می شود و سطح شهر پر می شود از اینکه 
اگر صد هــزار تومان بدهید می توانیــد طلا بخرید. 
این کار خیانت بزرگ به کشــور است. اقتصادی که 
با خریدوفروش طلا و ســکه و زمین و ارز اموراتش 
می گذرد، قادر به تولید نیســت. در چنین اقتصادی 

تولید شکل نمی گیرد. ما هر سال را مزین به  عنوان تولید می کنیم اما هیچ پایبندی 
به الزاماتش نداریم. از جملــه نظام مالیاتی که باید از فعالیت های نامولد مالیات 
بگیرد و به بخش تولید کنــد و یارانه های صنعتی پرداخت کند. یا نظام بانکی ما 
که در خدمت فعالیت های ســوداگری و سفته بازی اســت و بخش قابل توجهی 
از منبع ریالی و ارزی شــان توســط بانک ها صورت می گیــرد. یعنی فعالیت های 
سفته بازی و سوداگری و واردات و این دست فعالیت ها عمدتا توسط بانک ها تأمین 
و تغذیه می شــود. بنابراین بانک و نظام مالیاتی در کشور در خدمت تولید نیست 
و علاوه بــر این فعالیت های دیگر هم دولت را قبضــه کرده اند و دولت امروز در 
جیب مافیاهای مختلف است. در چنین وضعیتی دولت امکان تصمیم گیری های 

اساسی برای خروج از این وضعیت را ندارد.
بحرینیان: اگر این کشــور هنوز می تواند کارهایی انجام بدهد به دلیل عده ای از 
صنعتگران واقعی کشــور است. کســانی که منافع ملی برایشان مهم است و بعد 
از انقلاب دیدیم مرحوم عالی نســب بود که چه کارهــای بزرگی انجام داد. مرتب 
از تولیــد و صنعتگر صحبت می کننــد و از صنعتگران واقعی امتیازات ســوئیس 
را می خواهنــد، در حالی کــه امکانات فیجی را به آنهــا می دهند. با این روش که 
پیشــرفتی صورت نمی گیرد. نکته ای که دکتر راغفر درباره مافیا اشاره کردند برای 
من جالب اســت. دولت ژاپن ۵٫۴ میلیارد دلار برای یک صنعت اســتارتاپ تراشه 
می دهد. همین دولت ۸۵۰ میلیون یورو یا دلار به تویوتا می دهد که روی باتری های 
خــودرو برقی کار کند. حالا اینجا این گزارش هنوز منتشــر نشــده، اما آمار مصرف 
بنزین و گازوئیل از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ را داریم. چه مربوط به واردات باشد و چه مربوط 
به تولید داخل. اگر به حساب ترازنامه انرژی برویم ۵۶۸ میلیارد دلار ارزش بنزین و 
گازوئیلی اســت که وارد یا تولید کرده ایم و سوزانده ایم. اگر به حساب بانک مرکزی 
که چند ســال اســت منتشر نشــده بگیریم، آمارش ۴۵۵ میلیارد دلار است. هر دو 
مورد وضعیت ما را نشان می دهد. گزارشی درباره آلمان در ۲۰۲۴ داریم که دولت 
به صنعــت کمک می کند که بتواند در بازار جهانی رقابــت کند. برای این کار باید 
اقتصاد مقیاس داشته باشد. اگر نداشته باشد، رقابت مخرب صورت می گیرد؛ چون 
تو ماشین سیمانت را هم از چین و آلمان می آوری و ماشین نساجی ات را از جاهای 
دیگــر می آوری. آنها ابزارهای تولید را دارند در نتیجه رقابت معنا می دهد. الان در 
هوش مصنوعی «دیپ ســیک» که آمده، دولت چین سخت افزارش را دارد ولی ما 
نداریم و با ابزار ســاخت غرب یا شــرق کار می کنیم. از ۵۶۸ میلیارد یا حتی ۴۵۵ 
میلیارد باور می کنید که یک ســنت را بــه صنعت خودروی ایران نداده اند که برای 
تولیــد موتور تحقیق کنند. بالعکس صــد میلیون دلار برای طراحی موتور ملی در 
ایران خودرو گرفته بودند که آن هم برای بدهی به پژو هزینه شــد. در آمار می بینیم 
کــه فقــط در یک دوره بنا به دلایلی که بخشــی از آن به زیرســاخت هایی مربوط 
بود که در ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ شــکل گرفته بود،  اشــتغال ها بالا رفت. چون اشــتغال 
صنعتی واقعی و نه مونتاژی اگر اتفاق بیفتد حداقل پنج اشــتغال دیگر هم به طور 
غیرمســتقیم فراهم می کند. صنعتی مثل صنعت خودرو می تواند به صنعت مادر 
یعنی صنعت صعنت ســاز کمک کند. اینها بحث هایی اســت کــه اگر بخواهم در 
آمارها نشــان بدهم زمان بر و متعدد است، ولی خلاصه اش این است که تو باید به 
صنعت یارانه بدهی، منتها آن قدر در کشــور کوتوله پروری شــده که برای مثال ۷۲ 
مجوز موتورســیکلت و بیش از ۲۰ هزار مجوز تولید مرغ گوشــتی داریم با ظرفیت 
اسمی ۴۳۰ میلیون تن. در حالی که یک شرکت برزیلی در آمریکا یک میلیارد و ۶۰۰ 
تولید می کند و ۷۶ هزار اشتغال دارد. حالا ما اینجا طبق آمار ۱۳۹۹، حدود ۲۰ هزار 
مجوز مرغداری و هفتاد و خرده ای هزار اشــتغال داریم. به ۶۸ خودروســاز مجوز 
داده اند؛ حالا یا فعال هستند یا مونتاژکار یا می خواهند تحت این عنوان مثلا موبایل  
بیاورنــد. در چین نصف این تعداد هم نیســت، ولی چین چــه کار می کند و ما چه 
می کنیــم. در نهایت می خواهم این امید را بدهم کــه ما در ایران در طول این ۱۲۰ 
ســال، یک قشر میانی در سطوح کارشناســی دولت ها داشته ایم که بدون توجه به 
عــدم اهلیت وزیری که در رأس کار قــرار گرفته کار کرده اند و اینها فداکاران گمنام 
بوده اند. کشــور هم اینها را نمی شناسد، ولی دلشان با منافع ملی بوده است. اینها 
کارهایی کرده اند که کشــور هنوز امکاناتی دارد برای اینکه بتواند تغییر ایجاد کند. 
کشــور هنوز ذخیره دانایــی دارد برای اینکه بتواند این تغییــر را ایجاد کند، اما نیاز 
به تغییر اساســی دارد. با این رویه مطلقا نمی شــود کاری کرد. اما اگر دست فرمان 
تغییــر کند و فقط یک جا مرکز تصمیم گیری اقتصادی باشــد، این کشــور می تواند 
مشــکلاتش را حل کند و حداقل به ســه یا چهار  درصد رشــد بــا وجود تحریم ها 
برســد. اگر تحریم ها برداشته شود حتما می توانیم بالای ۱۰ درصد هم رشد داشته 
باشــیم، منتها اگر آدم های نخبه تصمیم گیری کنند. پس راه حل هســت، امید هم 
هنوز هست، اما این اشــتباهات و رانت خواری ها باید برداشته شود. امسال گمرک 
ایران و بانک مرکزی کاری انجام دادند که محشــر بود. گزارشی از صد واردکننده و 
صد صادرکننده دادند. وقتی صادرکننده ها را در پتروشــیمی دیدم فقط توی ســرم 
زدم که چه بلایی سر این مملکت می آید. هر تن صادراتش ۲۶۰ دلار بود. در حالی 
که هر تن واردات ما بیش از ســه هزار و ۵۰۰ دلار اســت. متوسط اینها را هم جمع 
کنیم، آمار بانک مرکزی نشــان می دهد متوســط ۱۲، ۱۳ ساله شان ۵۰۰ دلار است، 
اما از این طرف هر تن ســه هزار و ۲۰۰ دلار وارد می شــود. چه بلایی ســر این کشور 
می آیــد! در زمینه دارو هم همین اســت. وزارت بهداشــت ۱۴۴ مجوز برای تولید 
دارو داده. سوئیس و آلمان و فرانسه این تعداد مجوز را دارند؟ باید حساب وکتابی 
هم باشــد. اینها عموما مونتاژکار هستند. در زمینه دارو، بی  تی اس های موبایل و... 
دســت ما زیر ساطور غرب است. تایوان غول تراشــه جهان است. آمریکا می گوید 
بایــد تکنولــوژی ات را به من بدهی، قبــول نمی کند و می گوید خــودم آنجا تولید 
می کنم. پس اگر امتیازات ســوئیس را می خواهیم بایــد حداقل امکانات مالزی را 
بدهیم. اگر بدهیم این صنعت می تواند اشــتغال ایجاد کند و ارزش افزوده واقعی 
در داخل کشــور ایجاد کند و نوآوری داشته باشد که کشور را تا حدی نجات بدهد. 
ســال ۲۰۲۴ دولت آلمان می گوید اگر در این منطقه صنعت بزنید، کمک می کنم. 
شــرکت ها را به بزرگ و متوســط و کوچک تقسیم کرده و به شرکت بزرگ می گوید 
۳۰ درصد بلاعوض می دهم، به متوســط ۴۰ درصد و به شرکت کوچک ۵۰ درصد 
می دهد. هزینه آموزش نیروها را هم تعیین می کند و می گوید از ســال دوم هزینه 
تحقیق و توســعه می دهم، امــا زمینه های کار را هم مشــخص کرده. تصمیم گیر 
هم نخبگان هســتند نه قسمت های مختلف آلمان. شــبیه همین، وزارت صنعت 
اســترالیا گزارشــی به پارلمان داده بود که دو میلیارد و ۲۰۰ میلیــون دلار کانادا به 
بخش خاصی از صنایع بلاعوض داده بود، نتیجه این بود که در عرض چهار ســال 
چهار برابر آن مقدار به دســت آورد. دولت آلمان به ازای هر یک یورو که می دهد، 
حداقل ۱۰ یورو به دســت می آورد. در نتیجه راه نجات مشخص است. محاسبات 
علمی هم همین را می گوید. علامه بزرگ طباطبایی تفســیر ارزشــمندی دارد که 
می گویــد هر جا به علم برســید، پیروی از غیر علم حرام اســت. آنهــا با علم کار 
می کنند. در نامه ای که نوشــتم اشاره کردم حداقل اگر تصمیم های مهم می گیرید، 
اجازه دهید مســئولان دولت  در مقابل کسانی که به منافع ملی فکر می کنند بحث 
کنند که این کار هم نشــد. بعد می بینیم بحث صد طرح پیشــران مطرح است. در 
نامه به آقای دکتر روحانی نوشــتم که مطالعه توسعه نشان می دهد اینها نه تنها 
پیشــران نیست بلکه پَسران است. در دولت مرحوم رئیسی هم همین کار را کردند. 
هیچ کدام از طرح ها پیشــران نبــود و همه به جز یکی دو مــورد تکراری بود. الان 
هم می گویند قرار اســت طرح های مگاپروژه بیاوریم. این امکان ندارد، پس منابع 
را اینجا هدر ندهیم. صائب تبریزی شــعری دارد کــه می گوید «روزی بی خون دل 
کــم جو که در بحر وجود/ بی کشــاکش طعمه ای گر هســت، در قلاب هســت»؛ 
مــا باید این قلاب نفت را ببریــم. هنوز هم دولت و مجلــس قیمتی در بودجه ها 
می گذارنــد که نخبگان کشــور صد بــار گفته اند این قیمت هــا را نگذارید چون به 
دست نمی آید. روی نفتی حســاب می کنند که قیمتش برون زاست نه درون زا. اما 
اگر موبایل تولید کنیم درون زاســت. اینها راه نجات است؛ همان مواردی است که 
اســتاد راغفر و ســایر دوســتان مدام فریاد می زنند. راه حل وجود دارد، ولی با این 
دست فرمان به جایی نمی رســیم جز اینکه به قعر دره برویم. اما کار کارشناسی و 
کارشناســان و ذخیره دانایی داخلی کشور هنوز اجازه کار می دهد و هنوز به نقطه 

بدون بازگشت نرسیده ایم.

به ویژه  ما،  دولت های 
دولــت  چهــار  ســه 
مســئولیت گریز  اخیر، 
شــده اند و به وظایفی 
که ذاتــا در نظام های 
اقتصــادی بــه گردن 
عمل  دولت ها ســت 
نمی کنند و به نظرم در 
این زمینه فاجعه اتفاق 

افتاده است 

وضعیت اقتصادی ایران و چشــم انداز پیش رو، مسئله ای اســت که در  «برخورد» این نوبت به آن پرداخته ایم. محمد بحرینیان معتقد است اگر با همین دست فرمان و قواعدی که 
در کشــور داریم جلو برویم، برندگان جایزه نوبل هم بیایند نمی توانند این اقتصاد را درســت کنند. او همچنین از مسئولیت گریزی دولت ها، به ویژه سه چهار دولت اخیر می گوید و 
اینکه دولت ها به وظایفی که ذاتا در نظام های اقتصادی به گردن دولت ها ســت عمل نمی کنند، از این رو در این زمینه فاجعه اتفاق افتاده اســت. حسین راغفر نیز معتقد است به 
اســم کارایی و افزایش کارایی و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و بازار آزاد، عملا تعهدات دولت ها در قانون اساسی فراموش شده و قانون اساسی کنار گذاشته شده است، به 
همین دلیل هم امروزه با مشکلات عجیب وغریبی روبه رو هستیم. او باور دارد قانون اساسی فرصت های برابرساز در درون خودش به  وفور دارد، منتها کسی به اجرای این قانون ها 

پایبندی ندارد. بنابراین راه حل را بازگشت به قانون اساسی و عمل به آن  و نیز حذف اشتباهات و رانت خواری ها می داند.

گفت وگوی احمد غلامی با محمد بحرینیان و حسین راغفر

با برنده نوبل هم این اقتصاد 
درست نمی شود

شرق
ری، 

 کوث
اس

س: عب
عک


